
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نه فرمان شيخ الاسلامي، عقدنامه و معافيت از سربازي

 (مربوط به خاندان تهجدي ساوه)

 از قرن دوازدهم و سيزدهم هجري
 

 به كوشش: حميده سلطاني مقدم
 سعيده سلطاني مقدم

 
 مورد است كه به صورت خانوادگي در ساوه نگهداري شده و حضرت آيت االله تهجدي آنها را در اختيار ما گذاشتند. 9اسنادي كه در اين متن ارائه شده مجموعا 

 اين فرامين كه جنبه خانوادگي دارد و همه مربوط به ساوه است، عبارتند از:
 ،1157. فرمان شيخ الاسلامي براي ساوه از سال 1

 ، 1190. فرمان شيخ الاسلامي ساوه از 2

  ،1251. فرمان براي هزينه مالي شيخ الاسلام ساوه از سال 3

 ، 1251. فرمان براي هزينه مالي شيخ الاسلام ساوه از سال 4

 ، 1267. فرمان تأمين هزينه مالي شيخ الاسلامان ساوه 5

 ق. 1315. حكم شيخ الاسلامي سيد اسماعيل براي ساوه از سال 6

 ق، 1266. عقدنامه از 7

 ق مربوط به خاندان شيخ الاسلام، 1284. عقدنامه از سال 8

 ق.1278. فرمان معافيت از سربازگيري در سال 9

با توجه به عناوين بالا بايد توجه داشت كه اسناد فوق الذكر سه دسته هستند. دسته اول شامل شش مورد اسناد شيخ الاسلامي هستند. دسته 

 دوم شامل دو سند عقد نامه و در نهايت يك سند درباره سربازگيري است كه به دليل آن كه مربوط به دوره ناصري است مهم است.

 اهميت شيخ الاسلامي و اسناد حاضر
اهميت شيخ الاسلامي در ايران شيعي از دوره صفوي مطرح شد و در تمام اين دوره، شيخ الاسلام در كنار ديگر صاحب منصباني مانند قاضي و مدرس و 

 ملاباشي و امام جمعه، به ارائه خدماتي در حوزه هاي مختلف ديني جامعه مي پرداخت. در اين باره توضيحاتي در آثار مربوط به دوره صفوي آمده است.
منصب شيخ الاسلامي در دوره افشاري و زندي و سپس قاجاري گرچه نه به قوت دوره صفوي، باقي ماند. اسناد زير شاهد استواري بر اين مطلب است و از اين 

 حيث، براي تاريخ شيخ الاسلامي در كشور ما بسيار جالب خواهد بود.
 از اسناد زير چنين به دست مي آيد كه انتخاب شيخ الاسلام تابع چند مسأله بود.

نخست اين كه شخص فقيه و عالم دين باشد و بتواند در امور شرعي با وقوف كامل وارد شود. در واقع اموري كه به شيخ الاسلام سپرده مي شد امور شرعي بود 
و اين امر، دانش خاص خود را داشت. دريكي از فرامين درباره نوع كارهايي كه شيخ الاسلام بايد انجام دهد آمده است: «. حاكم و عمال و كلانتر و كدخدايان و 



عموم رعايا و سكان الگاء مزبور امر شيخ الاسلامي الگاء مزبوره مخصوص سيادت پناه مشار اليه دانسته ديگري را مدخل نرسند و مرافعات و محاكمات و عقود  
 »1157انكحه و مبادلات و معاملات را ... به مهر او معتبر شناسند. حرر في ربيع الاول سنه 

دوم ملاحظه خانوادگي كه معمولا شيخ الاسلاماني كه انتخاب مي شدند، اگر از نسل آنان عالماني بودند، پس از درگذشت شيخ الاسلام، از ميان فرزندانش به 
 جاي او گماشته مي شدند. در اسناد به خوبي شاهد اين نكته هستيم.

در مواردي كه دو پسر يك شيخ الاسلام موقعيت مشتركي داشتند اين امكان وجود داشت كه هر دوي آنان داراي اين موقعيت شده و اقطاعي كه واگذار شده در 
 اختيار هر دوي آنان قرار مي گيرد.

 طبيعي است كه به موقعيت محلي اين افراد و خوشنامي آنان نيز توجه مي شده و اين كه شخص مزبور در آن منطقه موقعيتي داشته باشد، لحاظ مي شده است.
نكته ديگر كه از اسناد موجود به دست مي آيد آن است كه هزينه زندگي شيخ الاسلام از طريق واگذاري اقطاعات يا پرداخت بخشي از ماليات آن ولايت به وي 

تأمين مي شده است. در يكي از همين فرامين شيخ الاسلامي آمده است: « شيخ الاسلامي الگاء مزبور را به سيادت و فضيلت كمالات پناه مشاراليه شفقت و 
مزروعي سيصد و بيست مواجب ... ماليات آنجا در وجه مشاراليه عنايت فرموديم». در برخي ديگر از همين اسناد منبع حقوق و مستمري شيخ الاسلامان مقداري 

 معين مثلا عشرماليات آن ولايت به صورتي نقدي و يا جنسي  تعيين شده است.
آنچه در اين فرامين اهميت دارد، آن است كه شاه با صادر كردن اين فرمان، به همه عوامل خود در آن منطقه دستور مي داد تا از احكام صادره شيخ الاسلام 

اطاعت كرده و به هيچ روي تخطي نكنند. در يك مورد آمده است: «.... و اعيان و قاطبة رعايا و زراعين الكاء مذكور حسب المطالبه عاليجاهي مشار اليه را شيخ 
 الاسلام بالاستقلال و الانفراد دانسته، اوامر و نواهي حسابي او را كه موافق قانون شريعت غرا باشد باشد مطيع و منقاد باشد».

 
اسناد ياد شده بر اساس تصاويري كه از سوي آيت االله تهجدي در اختيار گرفت خوانده شده و خدمت خوانندگان عزيز ارائه مي شود. طبيعي است كه برخي از 

كلمات لايقرء ماننده و به جاي آنها سه نقطه گذاشته شده است. هر سه نقطه نشانه يك كلمه ناخواست. براي جبران اين امر، تصاير اصل اسناد نيز گذاشته شده 
 است تا در صورتي كه كساني مايل بودند، خود دقت بيشتري در اين باره داشته باشد.

 
 ]1157[فرمان شيخ الاسلامي براي ساوه از سال (1)

آنكه چون درين وقت سادات و كدخدايان و رعاياي بلده و بلوكات ساوه، عرض و استدعاي تفويض امر شيخ الاسلامي الگاء مزبوربه سيادت و فضيلت وكمالات 
سابق آنجا بودند و علامي فهامي مجتهد الزماني، رييس العلمايي ملا علي اكبر ملاباشي بر تصديق بر ميرسيد احمد ولد سيد رضي شيخ الاسلام پناه، 

قابليت و شايستگي و اهليت سيادت و فضيلت پناه مشاراليه نموده بود بناء عليه به موجب تصديق علامي مشاراليه و استدعاي رعايا امر شيخ الاسلامي الگاء مزبور 
را به سيادت و فضيلت كمالات پناه مشاراليه شفقت و مزروعي سيصد و بيست مواجب ... ماليات آنجا در وجه مشاراليه عنايت فرموديم كه هر ساله به عهده هر 

نفر از عمال آنجا مي باشد  مصرف معيشت خود نموده از روي كمال دقت و اهتمام به حزم و احتياط تمام به امر مزبور و  لوازم آن اقسام و اقدام ... ... ... و نا 
مرعي در امري از امور شرعي نمايند. حاكم و عمال و كلانتر و كدخدايان و عموم رعايا و سكان الگاء مزبور امر شيخ الاسلامي الگاء مزبوره مخصوص سيادت پناه 

مشار اليه دانسته ديگري را مدخل نرسند و مرافعات و محاكمات و عقود  انكحه و مبادلات و معاملات را ... به مهر او معتبر شناسند. [حرر في] ربيع الاول سنه 
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 ]1190) [فرمان شيخ الاسلامي ساوه از 2(

 بسم االله تعالي خير الاسماء
فرمان عالي شد آنكه از روزي كه به حكم مفتي دارالشرع قضا  و برهاني كه به امر فرمان رواي محكمه محكمة فعال لما يشاء مسند حكمروايي و گيتي گشايي و 

اخطبه [؟] دارايي و كشورآرائي به مؤداي صدق انتماي تؤتي الملك من تشاء، در اوراق صحايف ليل و نهار به نام نامي و اسم گرامي ما محرر و مصباح دولت 
حشمت و جهان باني و سراج شوكت و ابهت و مملكت ستاني به منطوقة  كريمه «مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح» در مشكوه روزگار ... لمعة وجود 

معدلت نمود سامي منور و حل و عقد امور جمهور انام، و قبض و بسط مهام كافه خاص و عام به مدلول آية وافي هدايت «و احكم بين الناس بالحق» به كف 
كفايت ... مراتب ملكان.. ولايت  محول و مقرر گشته در ازاء اين موهبت كبري و مقابل عطية عظمي نصب العين  خاطر حق شناس و مطرح ضمير مرحمت 



اقتباس فرموده ايم كه هر يك از عارفان معارف حق و يقين و ناهجان مناهج ملت قرين را فراخور حال مرتقي مدارج عزّ و علا و عارج معارج محمدي و اعتلا 
سازيم. لهذا دلها از بوارق الطاف شايان و شرذمه اي از شوارق اعطاف نمايان ضياء افروز ساحت احوال عاليجناب قدسي الالقاب افادت و افاضت مآب فضيلت 

كمالات اكتساب [اسباب] ـ سلمه االله ـ سيد احمد شيخ الاسلام الگاي ساوه گشته، كما كان از ابتداي ششماهة هذه السنه ميمونه سيچئيل خيريت تحويل خدمت 
شيخ الاسلامي الگاء مزبور را به مشار اليه مفوض و مرجوع و مبلغ دوازده تومان تبريزي نقد و دوازده خروار غله بابت نان، و ماليات هاي نقدي و جنسي الگاء 

مذكور به ضميمة مخلص ساليانه در وجه او عنايت و مرحمت فرموديم كه براي ... ... قرض مرحمت؛ سواد همين فرمان مبارك ازعان، حاكم و عاليجاهان وكيل 
ماليات الكاء مذكور با وثاقت و صرف محتسب و مايحتاج خود نموده، به نحوي كه بايد فشاند  و لوازم و مراسم سجل مذكور گذشته در ايقاع و عقود و مناكحات و 

كتب صكوك و سجلات و رفع دعاوي بين المسلمين و المسلمات و اجراي احكام الهي و سنن حضرت رسالت پناهي ـ صلي االله عليه و آله اجمعين ـ و امر به 
معروف و نهي از منكرات  و جميع مرافعات و محاكمات شرعيه به ساير  ملزومات شخص مذكور به وجهي كه دقيقه از دقايق فوت و فروگذاشت ... ... ... ... 

اخلاص عقيدت آقا عبد الكريم خان ... حاكم و عاليجنابان وكيل ماليات محالات، كدخدايان ... اعيان و قاطبة رعايا و زراعين الكاء مذكور حسب المطالبه 
عاليجاهي مشار اليه را شيخ الاسلام بالاستقلال و الانفراد دانسته، اوامر و نواهي حسابي او را كه موافق قانون شريعت غرا باشد باشد مطيع و منقاد باشد و وجه 

 1190تحصيل او را هر ساله از  .... ... ... در عهده شناسند. تحريرا في شهر رمضان 
 

 ]1251 [فرمان براي هزينه مالي شيخ الاسلام ساوه از سال   (3)

كه چون از قرار فرمان خاقان خلد مكان مبرور و ثبت شد [؟] رشحات ديوان قدر دستور شغل شيخ الاسلامي ولايت ساوه و محال تابعه به عاليجناب مقدس القاب 
فضيلت و كمالات اكتساب، صداقت و ارادت آداب خلاصة السادات و الفضلاء ميرزا كوچك مفوض و موكول بوده و مراسم شايستگي و ديانت مشاراليه معروض 

راي معدلت اقتضاء آمده در هذا السنه قوي ئيل خجسته دليل و مابعدها كماكان شغل مزبور را به مشاراليه تفويض و مبلغ دوازده تومان تبريزي نقد و مقدار دوازده 
خروار به وزن تبريز جنس كه از بابت ماليات آنجا در وجه مشار اليه به رسم وظيفه، مستمر و برقرار بوده به دستور عنايت فرموديم مقرر آن كه حكام و عمال و 

مباشرين ساوه عاليجناب مشار اليه را شيخ الاسلام ولايت مزبور دانستته لوازم شغل مزبور را مخصوص او دارند و هر ساله نقد و جنس مزبور را بدون مطالبه 
فرمان مجدد رسانده معطل ننمايند و كما في السباق بخرج ماليات مجري دانند. عاليجاهان رفيع جايگاهان عزت و جلالت دستگاه هان مقربي الخاقان مستوفيان 
عظام ديوان اعلي شرح فرمان مبارك را در دفاتر خلود ثبت نموده از شوايب تغيير و تبديل محروس دانند و در عهده شناسند. تحريرا في شهر ذي القعده الحرام 

1251 
 

 

 ]1251[فرمان براي هزينه مالي شيخ الاسلام ساوه از سال (4)

كه چون از قرار فرمان خاقان خلدمكان مبرور ثبت شد، رشحات ديوان قدر دستور شغل شيخ الاسلامي ولايت ساوه و محال تابعه به عاليجناب مقدس القاب 
 مفوض و موكول بوده و مراسم شايستگي و ديانت مشار اليه معروض ميرزا كوچكفضيلت و كمالات اكتساب صداقت و ارادت آداب خلاصة السادات و الفضلاء 

رأي معدلت اقتضا آمده، لهذا در هذه السنة قوي ئيل خجسته دليل و ما بعدها كما كان شغل مزبور را به مشار اليه تفويض و مبلغ دوازده تومان تبريزي نقد و مقدار 
دوازده خروار به وزن تبريزي جنس كه از بابت ماليات آن جا به رسم وظيفه در ازاي منصب مزبور در وجه مشار اليه و  عالي جنب سيادت و سعادت نصاب سلالة 
الآداب العظام ميرزا احمد برادر او بالمناصفه مستمر و برقرار بوده، به دستور عنايت فرموديم. مقرر آن كه حكام به عمال و مباشرين ساوه، عالي جناب مشار اليه را 
شيخ الاسلام ولايت مزبور دانسته، لوازم شغل مزبور را مخصوص او دارند و هر ساله نقد و  جنس مزبور بدون مطالبة فرمان مجدد رسانيده، معطل ننمايند و كما 
في السابق به خرج ماليات مجري دانند. عاليجاهان رفيع جايگاهان عزت و جلالت دستگاهان مقربي الخاقان مستوفيان عظام ديوان اعلي شرح فرمان مبارك را 

 1251در دفاتر خلود ثبت نموده، از شوايب تغيير و تبديل محروس كرده، در عهده شناسند. تحريراً  في ذي القعدة الحرام سنة 
 

 ]1267 [فرمان تأمين هزينه مالي شيخ الاسلامان ساوه (5)

آنكه چون در قرار فرامين خاقان مغفور و شاهنشاه مبرور اسكنهما االله في روضات دار السرور محرر شد دفترخانه مباركه مبلغ دوازده تومان نقد و مقدار دوازده 
خروار وزن تبريز جنس در باب عشز ماليات به رسم وظيفه در وجه عاليجناب فضايل مآب سلاله السادات ميرزا كوچك و ميرزا احمد برادر او بالمناصفه برقرار بود.  
نواب همايون ما نيز در ابتداي هذه السنه تنگوزئيل خيريت تحويل و مابعدها مبلغ و مقدار مزبور را كما في السابق مرحمت و برقرار فرموديم كه همه ساله از بابت 
عشز ماليات ساوه دريافت كرده صرف گذران خود ساخته لوازم دعاگويي دوام دولت ابد مدت اشتغال ورزند مقرر اين كه حكام و عمال و مباشرين ساوه همه ساله 



به قدر جنس مزبور را بدون مطالبة فرمان مجدد در وجه مشاراليهما كارسازي و عامر ساخته، به خرج ساوه مجري دانند. المقرر عاليجاهان رفيع جايگاهان 
محمدت و نجدت اكتسابان عزت رسالت همراهان سفر بوالحسن خان مستوفيان عظام شرح فرمان مبارك را در دفاتر خود ثبت و ضبط نموده كه در عهده باشيد. 

 1267حرر في شهر جمادي الثاني سنه 
 
 
 

 ق]1315[حكم شيخ الاسلامي سيد اسماعيل براي ساوه از (6)

از آنجايي كه همواره راي خورشيد ضياي مقدس ما به ترفيه حال سادات عالي درجات منوط و پيوسته حالت حسن استراحت آنان مربوط است تا موجبات وسعت و 
 به سيد اسماعيل شيخ الاسلام ساوهمعاش ايشان مسلم و شرايط مزيد دعاگويي ذات خجسته صفات همايون ما فراهم آيد لهذا در اين اوقات كه حاج 

رحمت ايزدي پيوسته و مراتب فضل و زهد و ورع جناب مستطاب شريعتماب حاج ميرزا سيد محمد ولد ارشد آن مرحوم در پيشگاه حضور مهر ظُهور شاهانه 
مشهود افتاد، محض ابراز مرحمت از هذه السنه مسعوده ايت ائيل خيريت تحويل، مشاراليه را به لقب جليل شيخ الاسلامي ملقب فرموديم و مبلغ شش تومان نقد 
و شش خروار از جنس، مستمري مرحوم حاج سيد اسماعيل را درباره جناب شيخ الاسلام و آقا ميرزا هاشم ولد آن مرحوم بالمناصفه مرحمت و برقرار فرموديم كه 

همه ساله از محل ساوه دريافت نموده، به دعاگويي اشتغال ورزند. كُتّاب سعادت فرجام، شرح فرمان را ثبت و ضبط نموده و در عهده شناسند؛ شهر ذي قعدة 
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در حاشيه: به موجب اين فرمان مبارك كه به صحه مبارك رسيده مبلغ و مقدار مزبوره به اسم جناب شيخ الاسلام و اخويشان در دستور العمل ساوه منظور خواهد 
 شد.

در حاشيه: مبلغ شش تومان نقد و شش خروار از جنس در دستورالعمل مستمريات هذه السنه ايت ئيل ولايت ساوه به اسم مرحوم حاج سيد اسماعيل به انضمام 
 رسم منظور شده باشد
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غازه حمدي كه از بهاي بلاغت زيور عذار عذراي بيان آمد و نفحه شكري كه از هواي اصابت محفل سخن را به روايح فصاحت آرايد، آرايش رخسار زيباي 
عروس ستايشي و غاليه طرهّ شاهد نيايش حكيم جميلي است كه حريم حرمت حجله و حدتش از تطرق نظير و عديل محروس، و پرده عزّت جلالش حاجت 

وجود ديگري صورت نوعي حاصل -انديشه عقول و نفوس عناصر چارگانه بيگانه را با تضاد طبيعت از كمال قدرت چنان رابطه امتزاجي داده كه هيچ يك را بي
حصول ازدواجشان قبول وجود ننمايد. خلاق -نيايد. آباي علوي و امهات سفلي را با تخالف مواد ... از نهايت حكمت بدانسان عقد ارتباطي به شبه مواليد ثلثه بي

اش سلاله جميل بشر را از مشيمه عدم به مفاد «الذي يخلقكم من بطون امهاتكم» پس از ترتيب اسباب تربيت كسوت ظهور پوشاند. -قديمي كه قابله مشيت
فعال عليمي كه ماشطه عنايتش صورت بديع انسان را به مصداق «وصوركم فاحسن صوركم» بعد از آرايش حسن تصوير پيرايه پوش ملبوس شهود گردانيد. سهي 

منظر را چادر عصمت ازو بر سر، «سبحان الذي خلق الازواج كلها»، و روايح روح افزاي صلوات زاكيات -قدان سمنبر را زيور رعونت ازو در بر، [و] غنچه دهانان ماه
كه غاليه زلف سمنساي عروس قبول آمد، و نسايم عبيرآساي تحيات مباركاتي كه مشام شاهد شايستگي را تعطير نمايد. عطر بزم محمدت و بخور محفل سور و 
سرور منقبت، مجلس آراي انجمن رسالت، نتيجه مقدمه نبوت، موضوع قضيه خلقت، محمد مصطفي ـ صلي االله عليه و آله ـ سيما زوج بضعه عذراي او كه شاهد 

ملت بيضا را بياض رو به غازه كاري ذوالفقارش گلرنگ، و گلزار شريعت غرّا به آبياري شمشير آتشبارش پر آب و رنگ و اخلاف طيبين ـ صلوات االله عليهم 
 اجمعين. 

بعد چون امر مناكحت و مزاوجت منصوص احاديث نقليه و فوايد مصالحه عقليه، معظم آداب شرع مستطاب است، لاجرم در ايَمن اوقات و اسعد ساعات صيغه 
مزاوجت و عقد مناكحت واقع شد فيمابين عاليشأن رفيع مكان، عزت و مناعت بنيان عمدة الاعيان ميرزا شكراالله و غره غرّاي عروس عصمت و زهره زهراي 

 به صداق مفصله باغ  سقاننين [؟] باغ (يكساعت و نيم) يحيي آباد (يكساعت و نيم)، حصار و خانه متصرفي دو دانگ، صاحب خانمسپهر نجابت، عليا جناب 

طلاآلات....،  مسينه آلات...، رختخواب... ، رخوت نامه... دست، نقد في الذمه، قيمت غلام و كنيز، قيمت قرآن مترجم....، فرش و اطاق... كه عندالمطالبه تسليم و 
 .1266تفويض نمايد وصيغه ايجاب و قبول كما قرر في شرع الرسول بينهما بالعربيه و الفارسيه جريان يافته، تحريرا في شهر ذي حجه الحرام سنه 
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 هو المؤلف بين القلوب

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله الذي أحل النكاح بفضله و حرم الزنا و السفاح بعدله، و صلي االله علي خير خلقه محمد و آله أجمعين
هر هفت حمدي كه از بهاي براعت به اسناي بلاغت خيزد و زيور عذار عذراي بيان آرايد و نفحه شكري كه از هواي اصابت با روايح فصاحت آميزد و محفل 

سخن را به شميم جان فزا آرايد، آرايش رخسار زرنگار و سنان شاهدان شيرين كار ستايش پروردگاري است ـ جل شأنه ـ و غاليه مشكبوي گيسوي و غازه سيماي 
رويان بتان شكر گفتار نيايش كردگاري است ـ بهر برهانه ـ كه نوعروسان محدثات را از معادن و حيوان و نبات به مظاهرت و مصاهرت هيولايي از حجرة -ماه

امكان به حجله وجود آورد و آباي علوي و امهات سفلي را با تخالف مواد و طبايع تضاد به حكم كفايت حكمت و كفائت مصلحت و صداق صدق استحقاق و 
شهادت قاضي قضا و توكيل خير ناصر و وكيل رابطه امتزاج و عقد ازدواج ايست به نيكوتر صورتي  كه مواليد سه گانه بي وصول ارتباط و ازدواجشان قبول وجود 
ننمايد و بي ظهور اختلاط و وصول وصالشان از پردة حجاب محال جلوة بروز و شهود نشايد صورت آراي ابداعش زرك زرين از نور و غاليه مشكين از شب ديجور 
به جبهه و طرهّ عروس دلفريب جهان پاشيده، چهره پرداز اختراعش از كحل الجواهر شب سرمه به چشم سياه چشمان سنين و شهور كشيده، و روايح روح افزاي 

صلوات و نسايم عنبرآساي تحيات عطر بزم محمدت و بخور مجلس منقبت محرم خلوت «أو أدني» گلگونه عارض «والضحي» واسطه امتزاج آب و خاك و رابطه 
 باعث ازدواج امهات عناصر و آباء افلاك نتيجه مقدمة خلقت موضوع قضيه رحمت محمد مصطفي ـ صلي االله عليه و آله ـ سيما زوج بتول و بضعه عذراي او ولي

رو به غازه كاري ذوالفقارش گلرنگ و گلزار شريعت غرّا به آبياري شمشير آتشبارش با آب و -خدا علي مرتضي ـ عليه السلام والثناء ـ كه شاهد ملت بيضا را بياض
فرزندي كه خانه زادي دارد، شك نيست كه باشدش به جاي فرزند و اولاد طيبين و اخلاف طاهرين او كه هر يك -رنگ است فرخنده مولود حرم خداوند بي

 شبستان امامت و خلافت را مصابيح فروزانند و آسمان هدايت و ولايت را كوكب تابان.

 غرض از آرايش رخسار اين صفحه صبح صبيح الوجه به خط و خال اين ميمنت مآل آن است كه چون امر مناكحت و مزاوجت منصوص احاديث نقليه و و بعد

فوايد مصالح عقليّه مطبوع طباع و ملزومات شرع مطاع است، لاجرم در اسعد ساعات عقد مزاوجت و پيوند مناكحت انعقاد پذيرفت فيما بين عاليشأن عين الاعيان 
و زبدة الاماثل و الاقران غصن بالنده دوحه نبالت، فرع تابنده گوهر اصالت، ميرزامحمدخان فرزند ارجمند عاليشأن رفيع مكان مجدت و نجدت توأمان، عمده 

الاكابر و المعتمرين، فخارالحاج و المعتمرين، بقيه دودمانهاي قديم حاجي عبدالكريم، و غنچه ناشكفته حسن و جمال در ناسفته مخزن دانش و كمال، كوكب 
رخشاي برج فخامت، گوهر يكتاي درج شهامت، مستوره خدر عصمت، پروردة ستر عفت، مسمات به نام نامي و اسم سامي بضعه رسول و زهراي بتول فاطمه 

 به صداق حاجي ميرزا كوچك شيخ الاسلامخانم صبيه رضيه مرضيه عاليجناب سيادت و نجابت انتساب مرحمت و غفران پناه، جنت آرامگاه، افتخار الحاج 

 مقرون به وفاق مبلغ دويست و شصت تومان از قرار تفصيل ذيل: 
ملك سلطان مشاع در يك دانگ يك سه قيمت ... ، خانه و حصار از جمله شش دانگ يك دانگ قيمت... ، طويله و بهار بند از جمله شش دانگ يك دانگ 
قيمت... ، فرش اوطاق يك دست قيمت ....رختخواب قلمكار يك دست قيمت... ، مسينه آلات يك رو و دورو... ، طلاآلات ده مثقال قيمت .... ، ملبوس زنانه 

 ابريشمي دو دست قيمت... ، كلام االله مجيد يك جلد..... 
بعد از آنكه والد ناكح مزبور به ولد خود اشياء مفصله مذكور را هبه نموده مومي اليه داخل در صداق زوجه خود نموده و من بعد به مقتضاي «الرجال قوامون علي 

 النساء» لوازم زوجه بر مشاراليها لازم و به مضمون صدق مشحون «و اتو النساء صدقاتهن نحلة» صداق مزبور بر ذمه و رقبه زوج مزبور واجب و لازم الاداست.
اللهم .... و طيب نسلهما و أجمع شملهما و بارك لهما و ... لهما اولادا كرما بررة الصالحين و كان المناكحة المباركة الميمونة المرقومة بتاريخ بيست ششم شهر 

 1284ذي حجة  الحرام موافق سنه 
 در حاشيه بالا: و لقد اعترف الزوج البالغ الرشيد بالطوع و الرغبه بجميع ما سطر فيه و وقوع النكاح و الصداق و اشتغال ذمته ـ حرره.... [محل مهر]

 1286 رجب 8در حاشيه بالا: بسمه تعالي:  اعتراف الناكح بوقوع المناكحه الميمونه علي الصداق المسطور ـ  حرره...  في ليله الاربعاء 
 در حاشيه بالا: بسم االله عظم شأنه: اعتراف الناكح بوقوع المناكحه المباركه علي الصداق المرقوم حرره [محل مهر]

  است؟ شايد اين شهادت بعدا افزوده شده باشد.1286 اما تاريخ درج شده در يكي از شهادات 1284نكته قابل توجه در اين سند آن است كه تاريخ اصل عقد نامه 
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كه چون بر حسب قرارداد كليه و به موجب كتابچه قانون نظاميه محض ظهور مراحم و الطاف جليه و مكارم و اعطاف عليه جميع قصبات و شهرهاي ممالك 
محروسه را از دادن سرباز معاف داشته ايم كه عموم اهالي هر ولايت بدين واسطه فارغبال و مرفه الحال بوده، در نهايت آسودگي و فراغت به امر دعاگويي دولت 
ابدآيت مشغول باشند. و از قراري كه جمعي از علما و اعيان و رعايا و ريش سفيدان قصبه ساوه اين اوقات به دربار معدلت مدار آمده به خاكپاي همايون معروض 

داشتند، به خلاف جاهاي ديگر بوده از آنجا مطالبه سرباز مي نمايند و رعاياي آنجا را آسوده نمي گذارند از آنجا كه رعايت حال و مراعات احوال اهالي و سكنه 
قصبه مزبوره هميشه منظور نظر عدالت پيشه شاهانه بوده و ميباشد لهذا از اواسط هذه السنه تخاقوي ئيل خيريت تحويل و مابعدها قصبه ساوه را نيز با باغات و 
مزارع آنجا كه جزو جمع قصبه اند مثل ساير شهرها و قصبه ها از دادن سرباز ديواني معاف و مرفوع القلم فرموديم كه ديگر از اين به بعد احدي موافق اين منشور 
قدر دستور مبارك مطاع مزاحم و متعرض اهالي آنجا نشده، مطالبه سرباز ننمايند و آنها را به حال خودشان باز گذارند. مقرر آنكه حكّام و مباشرين حال و استقبال 

محال ساوه، و سرتيپان و سرهنگان و تمامي صاحبمنصبان نظامي محال مزبوره، به نحوي كه حكم محكم شرف نفاد يافته معمول داشته، تخلف و عدول جايز 
ندارند، و از اهالي قصبه و ملاك مزارع و باغات آنجا سرباز نگيرند. همان سربازان سابق بلوكات را موافق تعديل و تقسيمي كه شده است جابجا كرده داخل فوج 

نمايند. المقرر، مقربوا الخاقان، مستوفيان عظام و لشگر نويسان كرام شرح فرمان همايون را ثبت و ضبط نموده و در عهده شناسند. حرر في شهر ربيع الاخري 
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